
 

 

 ( 36)قرآن، فصلت،وَ امِّا یَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطَانِ نَزغٌ فَاستعَِذ بِاللهِ انَِّهُ هُوَ السَّمِیعُ العَلِیمُ 

 ( 97-98)قرآن، مومنون، رَّبِّ اَعُوذُ بکَِ مِن هَمزََاتِ الشَّیَاطِینِ وَ اَعُوذُ بکَِ رَبِّ اَن یَحضرُُونِ 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ده فرمان هندزی 

که  زهند است  درشیانهآه سیمرغی  او  خرِدقُلّه  ی  پرواز دامنه و    ی  در    ی  در    گاه جای  وهستی    سپهراو  او  همان -هایافته  میندَفرود    یا 

توان  ی رسم را مییابی که در آن فرود آید؟ از این رو برگهها میی رسم در دَمین یافته ؛ و چه جایی بهتر از برگهاست  -محسوسات

)تجربی(های پسینیخود پرده از گزاره   )عقلی( قلمداد نمود که با آساهای پیشینی  فرودگاهی سِترُگ برای آساهای هندزی
دارد. هستی برمی  

 ی رسم همان و شکوفایی ده فرمان هندزی همان!نمود هندزه در برگه 

 - یاهمان حرکت-  جُنبش  -یا همان نقطه-  خَجکَ  - یا همان صفحه-  برگه   -یا همان قلم-  کِلک  -یا همان ایده -  مونه "هندزه با ده فرمان خود  

های بلند  یادآور إنگاره   "-یاهمان فُرم-  سازه   -یاهمان مکان-  پنگان-یا همان بعُد-  بازه   -یا همان سطح-  ساهمان   -یا همان خط  -سمیره 

  و ژرفا نگری  )فلسفه(اُوشمندان ایرانی در اُوشتانه  
کند.  های ذهنی انسان از هستی را برای وی آسان میهایی که برداشت است؛ إنگاره  )عرفان(

نبوده و نیست؛ بساکه    -  ستدلال در حرکت خطیا همان ایا نمودِ فرنایش در پیمایش  -  )خط در عدد(هندزه تنها یادآورِ نمود سمیره در شماره  

 ، شکوه یکتایی در فراوانی،   )وجود در ماهیّت(یادآور نمودِ هستی در چیستی
جوشش بُن در    )ظاهر در باطن( خروش پنهان در پیدایی،  )وحدت در کثرت( 

  برَ،
دمش روح در کالبد، ورود اندیشه در ذهن و سروش  )معنی در شکل(   تابش آرشِ در چهره،)ایده در فرُم(  پژواک مونه در پیکر،  )علتّ در معلول(

اسماءالله، مبداء و معاد،  "چون  هم  -یا همان فلسفی-ای  ی بسیاری از جُستارهای اوُشتانهدر دل آدمی است. افزون بر آن پایه   )وحی(فرتاب  

 است.  همانند آنو    "قضا و قدر، مُثل و مثال، شنود و شهود مکان، و اختیار، زمان و مجرّد و مجسمّ، عاقل و معقول، جبر

 )نقطه(خجک  -

ی در تابلوی آفرینش است؛ نمادی که با فروزه   "یا مُصَوِّر"ی هستی و نمادِ نام  دم آفرینش در برگه نمادِ سپیده   - یا همان نقطه-خَجکَ  

هُوَاللهُ الخَالقُِ  ) در چیدمان    "مُصَوِّر"های نکوی ایزدی برداشت؛ بزرگان ادب و عرفان بر این باورند که چینش اسم  ی نام خود پرده از چهره 

ی  است؛ دهلیزی که چهره   )نقطه(خود گویای نمود آفرینش از دهلیز هندزه و به ویژه خَجکَ  (  24:)قرآن، حشر(البَارِیُ المُصَوِّرُ لَهُ الاسَْمَاءُ الحُسْنیَ

دمِ پندار،  آن نمادِ سپیده  افزون بر (250 :1399)کاشانی، های نکوی ایزدی را از دل خود گذر داده و پنهانی هستی را به پیدایی کشانده است.  نام 

ی هستی است؛ پندار، رفتار و گفتاری که برآمده از هندزه است! کیست که نداند که دانش، مَنش و گویشِ  گفتار و رفتار ایزدی در دیباچه

خروشد؛ بر  ی دانش او میه سهمگین هندزه در پرد  )امواج(های  گونه نباشد دمَانی که خیزآبدهد؟ و چگونه اینخداوند را هندزه شکل می

بیشه  از ویژگیدلیراندیشان  نیست که یکی  پوشیده  نرمی    یبرگه   های ی خرد  ایزدی،  لطافت-دانش  همان  است؛  حریرگونه  -یا  ی آن 

ی ه است که افزون بر چهر  "یا لطیف"ی دانش او نمودِ نام  برگه آورده است؛  )موج(  ی خود به خیز  لطافتی که اقیانوس هندزه را در پرده 

ها، انتگرال  گیریی اندازه همه   )احتمال(، آمار و گَرآیند  )ریاضیات(ها  ی رایشی همه ها، إنگاره ی پدیده ی همههای نکوی ایزدی، رُخساره نام 

ی جانوران،  همه  )آناتومی( ها، پیکر  ی سازه همه   ریگامی()او، کاردستی  )عناصر(  ها  ی آمیغ همه   )اوربیتال( ی  ، آشیانه )معادلات( ها  ی گزاره و دیفرانسیل همه 

،  تراسنج  )اصوات(ی آواها  ، هارمونی همه)تصاویر(  ها  همه نگاره   )پرسپکتیو(، برُدار    )توابع(آمدها  ، نمودار همه پی   )سیّالات(ها  ی شاره مکانیک همه



 

 

بازه همه  )نسبّیت(  ای که از آن با سرنویس  شود! چهره در آن دیده می)اختراعات(  برُدها  ی پیی جانداران، ساختار همه ، ژنوم همه  )ابعاد(ها  ی 

ها نیز  ی پلیدیها است و اگرچه چهره ها، و روشناییی پاکیی دانش او کانون همه شود. پرده یاد می " جلاء"و   "فیض اقدس"، "فرَْوَهرَ"

نشد از نام  "ی قرآن را آلوده نکرده است.  که نام شیطان، شیرازه چنان نشیند همدر آن موجود است امّا گردی از غبار پلیدی بر آن نمی

 )محمد سهرابی( "سگ کهف، کتاب، آلوده 

  -یا همان نقطه-که خَجکَ  است که هَنایش مهندی در نمودِ دانش ایزدی دارد؛ چه آن  - یا همان نقطه-در این میان زیباتر از همه؛ خَجکَ  

گردید. نمودِ    "چه که هستآن"ای برای نمودِ  زمینهای  بود که دانش، پندار، گفتار و رفتار ایزدی در آن هویدا شده و پیشنخستین پدیده 

ی  گرایانه از پژواک رایش   (  1:)قرآن، قلم  (نُون وَ القَلمَِ وَ ما یَسْطرُُون)ی هندزیِ  همان و پیدایی هستی همان! نمودی که إنگاره   )نقطه(خَجکَ  

 سرود: - یا همان نقطه-آن بارش نموده است. جا دارد که در ستایش خَجک  )ریاضی گرایانه(

 )حافظ( ی جادوی تو بودعالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت       فتنه انگیز جهان غمزه                                              

های پایا، مانا  نگاره (  12 :1365زاده، )حسن شود یاد می "اِستجلاء"یا  "فیض مقدسّ"ی هستی که از آن با سرنویس در برگه  )نقطه(با نمود خَجکَ 

،  )استدلال( دانش، فرنایش ، )مکان( ، پنگان )زمان(  ، عرش، دمَان)خوهای ایزدی( امشاسپندان ، )قانون( آسایی هندزه، خرد،  روشنایی، "و پاکایی چون 

هایی که  شوند؛ نگاره آشکار می  "های نکوی ایزدینام   )لدن(کانون    )علّت(  ، هستی، چیستی، بُن  )فلسفه(  اوُشتانه  ،    )نظم( دهناد  ،    )وحی(فرتاب  

ی هستی همان و خروش  در برگه  )نقطه(های نکوی ایزدی است. نمود خجکَ  یا همان نام   "ی برترهندزه "کم و کاست  برآمده از پژواک بی

 ی هستی کشاند. به قول حکیم ثنایی: به دامنه  -ی فراگیریشبا همه -زیبایی همان! خروشی که هرچه بود را 

 )حدیقه الحقیقه، حکیم سنایی(  در پس پرده هرچه بود آمد                 اسدالله  در وجود  آمد                                                

ی  ی همه است؛ در فیض اقدس چهره   نهفته  فیض اَقدس و مُقدَّس در پنهانی و هویدایی آن دو  -یا همان فرق-شایان یاد است که ناسانی  

های هستی از مهان تا کهان  ی پدیده ی همهی دانش ایزدی پنهان شده و در فیض مقدّس چهره های هستی از مهان تا کهان در برگهپدیده 

 آیند.  گذر کرده و با کمک هندزه به آوا و نما می - یا همان نقطه-هایی که از دهلیز خَجکَ ؛ چهره شودشکوفا می

 )خط( سمیره -

ی هستی، ده فرمان هندزی را هویدا نموده است. ده فرمانی  ی خرد پوشیده نبوده و نیست که جُنبش خَجکَ در برگه بر دلیراندیشان بیشه 

را بایستی در    -یا همان نقطه-که با نمود خود هستی را به آوا و نما آورده است. و در این میان نخستین فرمان هندزی پس از نمود خَجکَ  

را در    -یا همان دانش، آفرینش و آفریننده -  "ساز، سازه و سازنده " ی  نگریست؛ بُلندایی که شالوده   -یا همان خط -بلندای زیبای سمیره  

باید گفت:  ی رسم زندانی کرده گرانی که هندزه را تنها در سالن ذهن و برگه کران هستی شکوفا کرده است. به هندازه ی بی دامنه  اند 

است؛ خام اندیشی است که    "دانش، آفرینش و آفریننده "ی رسم، سِتم بزرگی به  های هندزی در چارچوب برگهمند کردن إنگاره کران

افُت و خیز پرُجُنب و جوش سمیره های پنهان آن نگاهی نکنیم.  بسنده کرده و به لایه  -یا همان نوسان خط-اگر هندزه را در جنبش سمیره  

  کند.ی ساز، سازه و سازنده را هویدا میی خود چهره که با هر تکانه می باشد (29 :قرآن، رحمن) ( أنفی شَ وَ ومٍ هُیَ کُلَّ)ی ، آیینه )خط(



 

 

  یا همان دانش، آفرینش و آفریننده است.   "ساز، سازه و سازنده "یی سه شناسه آشکار کننده )زمان(دَمان  هم  -یا همان خط-  "سمیره "آری،

شهد، شاهد و  "خوانی  و هم  "درک، مُدرِک و مُدرَک"گرایی  ، هم"عقل، عاقل و معقول"نهشتی  ، هم"علم، عالم ومعلوم"همانیِ  این

 را بایستی در شکوه سمیره و یا همان خط  دید!  "مشهود

یا همان  -ی دانش  ی اوشتانه مایهدرون   ( 28: )قرآن، جن  (وَ احَْصیَ کُلَّ شئٍَ عَدَداً)ی دانش است که با وچَکَ  که از یک سو شکوفا کننده چه آن 

پنگان  (  84  :)قرآن،اسراء(کُلٌّ یعَمَْلُ عَلیَ شَاکِلَتِهِ)ی آفرینش است که با وچَکَ  کند و از سوی دیگر شکوفا کننده را آشکار می  - ی علمفلسفه

)قرآن،    ( اللهِ  فَاَیْنمََا تُوَلُّوا فَثمََّ وجَْهُ )ی آفریننده است که با وچَکَ  کند و از دیگر سو آشکار کننده های هستی را نمایان میهریک از پدیده 

 دهد.  ی هستی یا همان اهورا مزدا را نمایش مینخستین سازنده   )جمال و جلال(بُرنایی  (115 :بقره

ی کند؛ چهره را نمایان می  "ساز" که  فرهود دانش یا همان  ای افزون بر آندر هر پدیده   با این نگاه باید گفت که نمود سمیره یا همان خط

کند. برای  یا همان آفریننده را نیز آشکار می  "سازنده "کند و افزون بر آن دانایی  یا همان آفرینش را نیز شکوفا می  "سازه "رسا و یا نارس،  

انگاره دمَان آشناکننده هم  - یاهمان مرّبع  - ی هندزی چهارگوشنمونه چهره  با کنج    "ساز، سازه و سازنده "ی  ی سه  است؛ از یک سو 

ی  همتای خود آشناکننده ی بیاست و از سویی دیگر با چهره   -یا همان دانش توپولوژی-ی ساز  ی خود آشناکننده ایستاک نود درجه

که با  است. آن  - مهندس آنیا همان هویّت  -های سازنده  گر ویژگیاست و از دیگر سو نمایان  -یا همان هویّت مربع-های سازه  ویژگی

به چارچوب پدید بنگرد درمیه دید هندزی  یا همان  ها هم چهره ی آنیابد که در هندزه ها  ی هویدا شده و هم چهره   "ساز"ی دانش 

 ها نمایان شده است.آن "یسازنده "ی آفریننده یا همان  آشکار شده و هم چهره  "سازه "آفرینش یا همان 

ها از خود  ی پدیده یابد که از یک سو هندزه ها نگرد به خوبی میی پدیده های گوناگونِ دانش، آفرینش و آفریننده به هندزه که از بازه آن

ها نیست و خود، هستیِ خود بسندی  ها جداست و از سویی جدا نیست! از آن سو جداست که هستیِ هندزه وابسته به هستیِ پدیده پدیده 

های هستی برای زندگی خود  های هستی برای زندگی خود نیازمند آن هستند! به زبان دیگر پدیده دارد و از آن سو جدا نیست که پدیده 

ها  پدیده  - یا همان توپولوژی، دیفرانسیل و انتگرال-ها نیاز ندارد. هندزه از آن سو که فرهود به هندزه نیاز دارند ولی خود هندزه به پدیده 

یا  -شود و از آن سو که از فرهود  یاد می  " شیئیت الشی بصورته"کند که از آن با واژاک  ها را هویدا می چیستیِ پدیده کند  را آشکار می

 .کندی دانش را شکوفا میدهد درون مایهها گزارش میپدیده  -همان توپولوژی، دیفرانسیل و انتگرال

 سازنده -

های  به ویژه نام   دارد.  فرَوَهَریهای  انگاره ای با پیراسته  خوانی موشکافانه هم  -یا همان تجرّد آن از تباهی  -زه از نیاد گیتی  اپیراستگی هند

نه تنها ذهنی نیست بساکه خردی است؛ خردی که بود و نبود ذهن    -یا همان طبیعت-که پیراستگی آن از نیاد گیتی نکوی ایزدی؛ چه آن 

پوشیده نیست که    یا همان ایرانیان باستان  ی خردهیچ هنایشی در پایایی، پویایی، مانایی و کارایی آن نداشته و ندارد. بر دلیراندیشان بیشه 

که   -و یا همان اکتشافات آدمی است-برُدها  ی پینبوده و نیست بساکه در زمره   -و یا همان اختراعات-ها  ی  نوآوریدر زمره   هندزه 

 را شناخته و پرده از جاودانگی آن برداشته است.   ی خود آنگونهی فرگشتآدمی با اندیشه 



 

 

نهشتی پایاپایی با یگانگی یا همان توحید دارد؛ به باور دلیراندیشان  های نکوی ایزدی دارد بساکه همای با نامخوانی موشکافانه و نه تنها هم

دهد. در هستی هیچ پنگانی مانند  زه نشان داده و میاناپذیر هندی خرد یا همان ایرانیان باستان، فرهود ایزدی خود را در آساهای خدشه بیشه 

 ای که خود، نمود خردِ فراگیر و نمود روشناییِ فراگیر است. هندزه توانایی آن ندارد که یگانگی آفریننده را نشان دهد؛ هندزه 

کران و مانایی چون هندزه، خرد و نور  ی بیتنها در انگاره   -یا همان توحید-کران و مانایی چون یگانگی  ای بیروشن است که انگاره 

چون مانایی، پایایی،  کرانِ توحید همهای بیشود که بتواند ویژگیشود و هیچ پنگانی جدای از هندزه، خرد و نور پیدا نمیتواند نمایان  می

که جان هندزه، جان خرد و جان نور نیز همانند  پویایی، سارایی، کارایی، آسایی، حالایی، دانایی، پاشایی را به آوا و نما بکشاند! چه آن

ن و  یگانگی، خود مانا، پایا، پویا، سارا، کارا، آسا، حالا، دانا و پاشاست. هندزه، خرد و نور که در گویش ایرانیان باستان اردیبهشت، بهم

هندزه همان خرد و نور و نور همان  ها به نما آمده است. تو گویی  شوند نخستین شاهمانانی هستند که فرهود ایزدی در آن خور نامیده می

خرد و هندزه است که از گوهر پرفروغ ایزدی به شکوه آمده است. در نزد ایرانیان باستان ساز و سازه و سازنده یا همان نظم و ناظم و  

اند.  ی تابناک ایزدی برداشته همانی خود، پرده از چهره دهند؛ هندزه، خرد و نور. این سه هستند که با این منظوم خود را در یک جا نشان می

یا  -  خَجکَ  -یا همان صفحه-  برگه   -یا همان قلم-  کِلک  -یا همان ایده -  مونه "چون  شود که ده فرمان هندزی هم با این سنجه روشن می

-  سازه   -یاهمان مکان-  پنگان-یا همان بعُد-  بازه   -یا همان سطح-  ساهمان  -یا همان خط  -سمیره   -یاهمان حرکت-  جُنبش  - همان نقطه

اند. به ویژه خَجکَ و سمیره یا همان  دم یگانگی یا همان توحید را به خامه کشیده هایی هستند که سپیده رایه همه و همه آ"  -یاهمان فُرم

ایزدی   پرفروغ  نمود گوهر  برای  پنگان رسایی  بیشه هستندنقطه و خط که  دلیراندیشان  بر  و سمیره .  نیست که خَجکَ  پوشیده  ی خرِد 

 دهد. نشان می "شأنٌ من شئونِ الهندسه"است که پروردگار را در  (29قرآن، رحمن، ) (أنفی شَ وَ ومٍ هُیَ کُلَّ)گر نمایان

ی هستی  خود  بهترین پنگانی بوده که آفریننده   -یا همان تجرّد خط-چون جرم، سنگینی، سبکیهای گیتی همپیراستگی سمیره از آلاینده 

  ( 153،  1400)حیدری،   ی یک در ناوگان شمارگان طبیعی، حسابی، صحیح، گویا و حقیقی!را در آن نشان داده است؛ درست مانند نمود شماره 

ها نمود  ی آنهاست که در هندزه هاست؛ سازنده از آن سو در بافتِ سازه ها و از سویی بیرون از بافتِ سازه زیرا از یک سو در بافتِ سازه 

هاست  سو در بافتِ سازه   ندارد. از آن   -یا همان نقشی-ها هیچ هنایشی  هاست که در پندار، گفتار و رفتار آن یافته و از آن سو بیرون از سازه 

شود.  نمی  -یا همان محدود -مندها کرانی آنهاست که در پیکره ها چیره است و از آن سو بیرون از بافتِ سازه ی آنی همهه که بر پیکر

ی  ی دانش خود بیرون کرده و خود را در هندزه ها را از برگه ها گردیده و آنی آن هاست که شوندِ نمود هندزه از آن سو در بافتِ سازه 

ها هیچ هنایشی ندارد. سید حیدر آملی در نوشتار  های رفتاری آنکه در ویژگیهاست ها نمایان کرده و از آن سو بیرون از بافتِ سازه آن

الانوار خود می برابر پدیده چهره   گوید:جامع الاسرار و منبع  های  ها، مانند شمع روشنی است که در گرداگرد آن آیینهی خداوند در 

شود، ولی در  های پیرامونش آشکار  شمع ناگزیر است که در هر یک از آیینه  -یا فضایی-رده شده است... در چنین اسپاش  بسیاری گما

تواند به شمع بگوید چرا در من به  ی چهارگوش نمیکند که با دیگری ناسان است؛ آیینه ای به فراخور  پنگان آن آیینه نمود میهر آیینه

ای سه گوش آشکار  تواند بگوید چرا در من به گونه ی دیگر آشکار نشدی؟... یا سه گوش نمیی چهارگوش نمایان شدی و به گونه اگونه 



 

 

به گونه  اندازه هندزه شدی و  به  تو  نمایان نشدی؟... شمع در جوابش خواهد گفت: من در  نه  ی دیگر  تو آشکار شدم، و گرنه من  ی 

 ی توست.چهارگوشم و نه سه گوش؛ بساکه چهارگوش یا سه گوش دیده شدن من در تو، از هندزه 
 ( 159 :1400)حیدری، 

ی  تواند همه دهد ولی نمیرا نمایش داده و می  کران سازنده ی بیای از چهره ای به فراخور پنگان خود گوشهی هر پدیده رو هندزه از این 

مند  ی کران های دینی نیز با واژگان گوناگونی به نمود سازنده یا همان آفریننده در پیکره نبشت ی خود را نشان دهد؛ در بُنی سازنده چهره 

مع کل شی ءٍ لا بمقارنه و غیرُ    ها بیرون شده باشد! ی آن ها رفته یا از پیکره ی آن که سازنده در درون پیکره ها اشاره شده بدون آنپدیده 

  لیس فی الاشیاءِ "  (193)نهج البلاغه، خطبه    "اِنهّ لَبکُِلِّ مکانٍ و فی کُلّ حینٍ و اَوانٍ و مع کُلِّ انس و جانٍ"  )نهج البلاغه، خطبه اول(کُلِّ شی ءٍ لا بمزایله  

لم  "  ( 73  :1416،  بابویه ابن )  "جهمازِمنها لا علی المُ  نِکُّمَو تَ  الأماکنِ  لا علی اختلافِ  الاشیاءِ  فارقُ"و    ( 418)نهج البلاغه، خطبه    "و لا عنها بخارجٍ  بوالجٍ 

بعد عنها بالافتراق  و لم یُ  التزاقِب منها بالِقرَقال أین و لم یُیُمنها فَ  خلُو لم یَ   قال هو عنها بائنٌیُأ عنها فَنَو لم یَ  قال فیها کائنٌیُل فی الاشیا فَحلَیُ

من کلّ   و خارجُ  مکانٍ  فی کلِّ  فالله تبارک و تعالی داخلُ"(  79  :1416،  بابویه ابن )  " و هو أقرب إلینا من حبل الورید  بل هو فی الاشیاء بلا کیفیهٍ

هو  "  ( 285  :1416،  بابویه ابن )  "ء خارجٌمن شی   ءٍمن الاشیاء لا کشی  ، و خارجٌداخلٌ  ءٍ فی شی  ءٍفی الاشیاء لا کشی  داخلٌ"  (115 :1416، بابویه ابن )  "شیٍ

 کلِّ   فوقَ  ، هٍنَبایَمُ  نها علی غیرِم  ه، خارجٌجَازَمِمُ  هو فی الاشیاء علی غیرِ"(  308  :1416،  بابویه ابن )    "عنها  بها و لا بائنٌ  تمازجٍها غیر مُلُّکُ  فی الاشیاءِ

  "ء خارجٍمنها لا کشی  ، و خارجُء داخلٍفی شی  ءٍفی الاشیاء لا کشی  فلا یقال له أمام، داخلٌ  شیٍ  لِّکُ   ه و أمامُفوقَ  ءٌیقال شَلایُو  ء  شی

 ( 306 :1416، بابویه ابن )

  ( دمَلصَّاَ للهُاَ)ی  ای به مانند آیهای به مانند  توحید و هیچ آیهی توحید است. در قرآن کریم هیچ سوره ها همه خوانشی زیبا از سوره و این 

ی سازنده را در پارچگی دیبای وجود پافشاری کند؛ دیبایی که چهره ای کوتاه، رسا و گویا بر یکشود که به گونهپیدا نمی (2قرآن، توحید، )

واً  فُه کُن لََ کُم یَلَ د وَولَم یُلَ د وَلِ م یَلَ) ای برون رفته باشد.ای فرو رفته و یا از سازه که در سازه آورد؛ بدون آن ها به نما میفراز و فرود سازه 

 )قرآن، توحید(  (دحَاَ

او در  هندزه  ای چه کوچک و چه بزرگ،  ی هر پدیده ای چه کوچک و چه بزرگ هویدا شده است ولی هندزه ی هر پدیده آری، 

 ی او نیست!  ی هندزه ای همهای هست ولی هر پدیده ی هر پدیده ی هندزه ی بزرگی او را هویدا کند! به زبان دیگر او همه تواند همه نمی

؟ در پاسخ باید گفت: آری! در آساها یا  مود کم و کاست تماشا نای بیی هستی را به گونه ی سازنده شود چهره شاید پرسیده شود: آیا می 

ها  ی پدیده ی همهها! اگر هندزه ی پدیده ی همه تباهی نداشته، ندارند و نخواهند داشت! افزون بر آن در هندزه   ی که هیچ همان قوانین هندز

بیتوانیم چهره در کنار هم گمارده شوند می به گونه ی  بنگریم ولی شمارش ی آن ی فراگیر در آیینهی یک چهره کران سازنده را  ها 

جا کنار هم بگماریم. ها را یکی آنوار همهکه بخواهیم پیکر آیینه نیست چه رسد به آن   -یا همان ممکن-ها شایا  ی پدیده ی همههندزه 

  أبَْحرٍُ مَا نَفِدَتْ کَلمَِاتُ اللَّهِ  هُولََوْ أَنَّمَا فیِ الْأَرْضِ منِْ شَجرََةٍ أَقْلَامٌ واَلْبَحرُْ یَمُدُّهُ مِنْ بعَْدِهِ سَبعَْ) ( 18  :قرآن، نحل)  (اوهَحصُلا تُ اللهِ  تَ عمَوا نِدُّ عُن تَاِوَ )



 

 

قرآن، کهف،  ) ( بِمِثْلِهِ مَدَدًا  قلُْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبحَرُْ قَبْلَ أَنْ تَنْفدََ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا) ( 27  :قرآن، لقمان) (إِنَّ اللَّهَ عزَِیزٌ حَکِیمٌ

109 )   

و از نگاهی    ی خرد پوشیده نیست که کلمات الله همان آساهای خدشه ناپذیر  هندزه هستند که هیچ گاه پایانی ندارند!بر دلیر اندیشان بیشه 

 رسد. گاه به پایان نمی هیچ   هاها هستند که شمارش آندیگر همان پنگان هندزی پدیده 

 

 سازه -

  " هست"چه که را به آن "بود"چه که  ی هستی پیاده نمود و آندانش ایزدی پنهان شده بوده را در برگه  )سطح( چه در ساهمانهندزه؛ هرآن

همه و همه در دل دانش ایزدی    -آدمی هستند    که برآمده از نیاد گیتی و یا برآمده از ذهن -های هندزی  ی سازه به آوا و نما آورد. همه 

گر هستی هستند  ی هندازه های هندزی اگرچه از یک سو شناسا کننده ای هندزی دارد. سازه پنهان شده بودند؛ دانشی که خود درون خامه 

گر رسا و نارسِ خود نیز هستند! از این رو نبایستی رسایی و نارسی خود را به پای هندازه   )حقیقت(ی فرهودولی از دگر سو، شناسا کننده 

های گوناگون هندزی را بیرون  ی رسم،  چهره از دل برگه  -یا همان مهندس-گر گونه که یک هندازه همان هستی بگمارند. به زبان دیگر 

ا  هایی که رسا و یکشد؛ چهره ها را بیرون میهای گوناگون پدیده ی دانش خود چهره گونه نیز هندازگر هستی  از برگهکشد؛ همانمی

کشد و نه  ی رسم پنهان شده است را بیرون میچه را که در دل برگه گری آنی در خور اندیشه آن است که هر هندازه نارسند. سنجه

گونه که بوده و هستند بیرون  های هندزی را آنکند! او با گردش پرگار، خجک و سمیره، چهره ی رسم دیکته میچه را که او به برگهآن

ی  های هویدا شده در برگه رو چهره ها نداشته و  ندارد. از اینهندزی و کاستی و کژی پدیده   )حقیقت(کشد و هیچ هنایشی در فرهود  می

گر  گران یا همان مهندسان آشکار شده است. از این نگاه،  هندازه ی هندازه ها با سرپنجه رسم را بایستی نمود بودهایی دانست که بودِ آن

  دانش "ی رسم هم  ی رسم دیکته کرده است! آری، از دل برگهچه را که وی به برگهچه که بود و هست را آشکار کرده و نه آنهر آن

چه  ی هرآنچهره "شود و هم  زاییده می  "هنر"شود، هم  آشکار می  - یا همان ریاضیات-  "گریدانش رایش"شود، هم  هویدا می "هندزه 

 !  "که بود و هست

ی رسم پنهان شده  کند که پیش از هویدایی، در دل برگه ای را هویدا میها، چهره گر چه بداند و چه نداند از دل دریایی از چهره هنداز

گر چه بداند و چه نداند  دارد. هندازه رمیها بده پدی  "بود"کند بساکه پرده از روی  را بود نمی  "نبودی"گری  هندازه   رو هیچ بود. از این 

هایی که هم هندزه دارد، هم دمَان دارد، هم  هایی فرَْوَهَری است؛ چهره کشاند که دارای ویژگیرسم بیرون میای را از دل برگه چهره 

شکافد و هندزه، دمان، پنگان و  ی رسم را میدان است که با قیچی چشمان خود، آسمان برگهپنگان دارد و هم شمارگان! و این هندزه 

 نگرد.  ای را میشمارگان هر پدیده 

  لُّحِا یَلَ  وَ)چنان که بر زنان روا نبوده و نیست تا آنچه در رحم خود دارند را پوشیده نگه دارندی در خور اندیشه آن است که همسنجه

دانش خود دارد را پوشیده    ی برگهچه در  بر خداوند هم روا نبوده و نیست که آن  (228  :)قرآن، بقره  (نَّهِامِرحَی اَفِ  اللهُ   قَ لَما خَ  منَکتُأن یَ  نَّ هُلَ



 

 

ی دانش خود یا همان فرازین فرَْوَهرَ خود ها را از دامنه ی پدیده کند تا جنین یا همان هندزه که جبر هندزی او حکم می نگه دارد! چه آن

 رو باید گفت که:بکشاند. از این  -و یا از استجنان به استظهار- پنهانی به هویدایی از  ها را بیرون  کشانده و آن 

  کند.گونه که بوده و هستند آشکار می ها را آنخداوند پنگان هندزی پدیده 

  دارد که هر یک با دیگری ناسان است. هایی بر میخداوند پرده از روی پنگان پدیده 

  ای پنگانی  که هر پدیده کند. چه آن ها افزوده و یا کاسته نمیای را بر آنهاست، اندازه چه که گنجایش پدیده خداوند بیش از آن

 توان بر گنجایش آن افزود  و یا از آن کاست. نمی  دارد که بیش از آن

  ( 143 :1379زاده، )حسن  شود.اش شناخته میای با توان و گنجایش هندزی در نزد خداوند هر پدیده 

-همتای آن پدیده است؛ ویژگیهای بیگر ویژگیای نمایشی هر پدیده هندزه ی مهندی که بایستی به آن اشاره شود آن است که  سنجه

ی دیگر جدا  ای را از پدیده های هر پدیده چه که ویژگیشود. به زبان دیگر، آنی دیگری یافت نمیی هیچ پدیده هایی که در هندزه 

کند.  ای را آشکار میهای رفتاری هر پدیده هاست است که ویژگیگر! این هندزه و یا دیفرانسیل پدیده کند؛ هندزه است و نه هندازه می

که  رفتاری و بدرفتاری  را نبایستی به پای خدا نوشت. برای این چون هیجان، ترس، خشم، خوشها هم های رفتاری پدیده ویژگیرو  از این

ی بلوطی از قلمرو پروردگار هستی  بهتر بتوانید به درستی این گزاره پی ببرید، روند بالندگی یک میوه مانند بلوط را به یاد آورید. اگر میوه 

فتاری را دارد که در هنگام وجود خدا دارد! ریشه دواندن، میوه دادن،  ی بلوطی بدون آفریدگار باشد، باز همان ربیرون رود و یا اگر میوه 

کند که در خور یک بلوط است، چه  ی او، تنها او را به رفتارهایی وادار می توان از رفتار بلوط جدا نمود. چرا که غریزه فتوسنتز را نمی

گاه بلوطی پیدا  ی خود دست بردارد نام او دیگر بلوط نیست و هیچ خدا باشد و چه نباشد. به زبان دیگر اگر بلوطی از رفتار بلوط گونه 

ها  هایی وجود دارد که در دیگر پدیده ویژگی  ، پس در بلوط  ( 224  :1402)استیون لیچ، جیمزتارتاگلیا،    شود که بخواهند نام بلوط را بر آن بگمارند. نمی

  -یا همان ذاتی-های فرهودی  ویژگیها نیست. از این رو  هایی وجود دارد که در دیگر پدیده ای ویژگیچنین در هر پدیده نیست و هم

بایستی به پای هندپدیده  به پای خدا نوشت بساکه  ای که پندار، گفتار و رفتار هر  ها نوشت؛ هندزه ی رسا و نارس آن زه اها را نبایستی 

ی آن سازه آشکار  در هندزه   -هویت هر سازه یا همان  -چه بودیِ هر سازه    روتوان در فراز و فرود آن نگریست. از این ای را می پدیده 

 ای که به زبان قرآن همان شاکله و ذات افراد است.شود. هندزه می

ای که خود را در نیاد گیتی  ی فرَْوَهَری با چهره ی دیگر که باید به آن پرداخته شود آن است که هیچ ناسانی یا تفاوتی بین چهره سنجه  

  اند. به زبان دیگر هیچ ناسانی یا ی دانش ایزدی بوده های دیروزی هستند که در برگه چهره های امروزی هماندهند نیست وپدیده نشان می

ی دیروزی بلوط است که در  ی رسا و نارس امروزی یک بلوط همان چهره ها نیست. چهره ی علمی و عینی پدیده تفاوتی میان چهره 

ی دانش ایزدی باشد و  توان دگرگون کرد، چه آن بلوط در پرده ی دانش ایزدی بوده است. رفتار یک بلوط را با هیچ ابزاری نمیبرگه 

شود که رسا و  با این گفتمان روشن می  چه نباشد و چه در نیاد گیتی باشد و چه نباشد. یک بلوط، بلوط است. خوب یا بد، همان است!

گر و مهندس  ی رسا و نارس آن پدیده جستجو نمود و نه در هندازه ای را بایستی در هندزه هر پدیده  -یا همان نقص و کمال-نارس بودن 

 ( 82- 83  :1379زاده،  )حسن آن! 



 

 

 ساز -

اندیشان  دارد؛ بر ژرفنیز بر می  "دانش"ی ساز یا همان  دارد، پرده از چهره ی سازنده و سازه بر میکه پرده از چهره هندزه، افزون بر آن 

ی دانش، چیزی جدای از هندزه و آساهای خدشه ناپذیر آن نیست. هویدایی دانش در آساهای خدشه  مایهگیتی پوشیده نیست که درون

شود؛ تو گویی که بود و نبود دانش بسته به بود و نبود هندزه است!  ای است که اگر از هندزه جدا شود نابود میناپذیر هندزه به گونه

 کند. های بسیاری در واپسین گفتمان ایزدی آمده که دانش را همان هندزه و هندزه را همان دانش ترگویه مینشانه 

  ءٍ یشَ  لَّکُرَبیّ    عَسِوَ)  ( 49 :قرآن، قمر)  (رٍدَقَ بِ  هُاقنَلَخَ  ءٍ یشَ  لَّکُ  انّاِ )  (28  :قرآن، جن)  (اًدَ دَعَ  ءٍیشَ  لَّی کُحصَاَ وَ)(   8  : قرآن، رعد)  (ارٍقدَ مِبِ  هُندَعِءٍ  یشَ  لُّکُ)

(  2: قرآن، فرقان)  (یراًقدِتَ  هُرَدَّقَفَ  ءٍیشَ  لَّکُ  قَ لَخَ  وَ)    ( 54  :قرآن، فصلّت)   (یطٌحِمُ  ءٍ یشَ  لِّکُبِ  هُ نَّ اِ)  ( 83  :قرآن، یس)  (ءٍیشَ  لِّکُ  وتُ کُلَمَ  هِدِیَ بِ)   (80  :قرآن، انعام)  (لماًعِ

 ( 16 :)قرآن، حجرات (یمٌلِعَ ءٍی شَلِّّکُبِ اللهُ وَ)  (7 :قرآن، سجده) (هُقَلَخَ ءٍ یشَ لَّکُ نَحسَاَ  یذِالِّ)(   88:قرآن، نمل ) (ءٍیشَ لَّکُ نَ تقَی اَذِالِّ)

همانیِ زیبایی میان هندزه، یابیم که این برده آمده است، به خوبی درمیهای نام ی وچَکَکه در  همه   (کُلَّ شی)ی  با نگاهی به گل واژه 

توان چه بودیِ دانش ایزدی را همان  هندزه و  ای که میشماره، دانش، ملکوت، چیرگی، اندازه، استواری و زیبایی وجود دارد به گونه

هاست؛  ی آن ها نیز به خاطر چیرگی او بر هندزه ی پدیده ها هویدا شده است؛ چیرگی خداوند بر همهشماره دانست که در ملکوت پدیده 

  ( ءٍیشَ لَّکُ نَتقَی اَ ذِالِّ)ها را تنومند نموده داربست  آن  ( 49 :)قرآن، قمر  (رٍدَقَبِ هُاقنَلَخَ ءٍیشَ لَّکُ انّاِ)های هندزی همه چیز را آفریده، او با درازه 

 ( 7  :)قرآن، سجده (هُقَلَخَ ءٍ یشَ لَّکُ نَحسَی اَذِالِّ) ها را زیبا نموده است.ی آن وچهره (  88:)قرآن، نمل

ی آن  ای به ناچار بایستی هندزه همانی را به نما آورده است که برای شناختِ فراگیر هر پدیده گرایی هندزه با  دانش ایزدی چنان این هم

 را شناخت. به زبان دیگر برای آموختن هر دانشی بایستی از دهلیز هندزه به درون آن دانش رفت. 

کنند ی هستی را نمایان میشوند پیکره گاه که هویدا میهای هندزی آنی مهندی که نباید آن را فراموش نمود آن است که انگاره سنجه

 فرو برند!که سر در گریبان نبودی شوند نه اینی دانش پروردگار نهفته میشوند در پهنه گاه که پنهان میو آن

مایه انگاره درون  دانش چیزی جز  انگاره ی  نیست؛   اندازه  از  برآمده  با خرد جاودانگان هستی  های  و  بوده  ماتکان  از  پیراسته  هایی که 

کند که به  هایی مانا، پایا، باشا، کارا، سارا، زایا و دارایی رهنمون میچون هندزه بر انگاره هم ،  ی دانشکه گوهره همانی دارند. چه آناین

ای( دیگر از خرد است با ای)ترجمهشوند. دانش که در نزد ایرانیان باستان ترگویه هیچ گونه در گذر دمَان و پنگان دگرگون نشده و نمی

ی فرَوهََری  آمدِ وی به اندیشهی سوفسطائی و درونرفت افلاطون از اندیشهشود؛ بهمنی که شوند برونای  به نام بهمن شناخته می واژه گل

ی فرَْوَهَری به گوهر مانایی دست  دانست با آموختن اندیشه ی سوفسطائی که هیچ چیزی را مانا نمیگردید. افلاطون خسته از اندیشه ایران

 بود.  باستان  ایرانیانبلند  هایانگاره  ازی  امایهکه درون  و مثالی ! مُثلو مثال ی آن نهد؛ مُثُل توانست خشت اندیشه را بر پایهیافته بود که می

ها بر این باور  گرایی وی شد! سوفسطائیفرَْوَهرَها شَوند  گریزی افلاطون از سوفسطائیگران اندیشه پوشیده نیست که سفسطه بر کاوش

ای در نیاد گیتی مانا نیست و در حال گذر است. از این رو به جاودانگی هیچ دانشی باور نداشتند؛ زیرا همین که  بودند که هیچ پدیده 

گردید. این ی دیگری جایگزین آن میهاهای آن پدیده از میان رفته و ریزسازه ای سخن بگویند، ریزسازه ی پدیده خواستند درباره می

استوار    "مانایی"ی  گردید که بر پایهای مییا همان فلسفه   گنجید. از این رو در پی اُوشتانهشیوه از اندیشه در چارچوب ذهنی افلاطون نمی



 

 

ی افلاطون با  ی دگرگونی! فرَوَهرَگرایی درست همان چیزی بود که وی در پی آن بود. پس از آن که کام تشنه شده باشد و نه بر پایه 

 ی ایرانیان بود. فرَْوَهرَی  تراز با اندیشهرا با زبانی دیگر بازگو نمود که هم  "مُثُل"یا همان    "ایمیج"ی  ی ایرانیان سیراب گردید نگره اوشتانه

ها ناسان  ای نمودی از یک ساختار هندزی است که با دیفرانسیل دیگر پدیده هر پدیده های ایرانی به خوبی یافته بود که  افلاطون در نزد مُغ 

ای مانا، پایا، پویا و پاکا است و پنگان دانش یا همان جانِ آدمی  مایهی دانش به ویژه هندزه درون مایهدرون است؛ او حالا آموخته بود که 

علم و  "همانیِ نهشتیِ دانش هندزه با جان آدمی خود گویای این نیز، همانند هندزه مانا، پایا، پویا و پاکا است؛ او به خوبی یافته بود که هم

است. افلاطون سفسطه گریز به این    "شهد و شاهد و مشهود"و    "عقل و عاقل و معقول"،    "درک و مُدرِک و مُدرَک"،    "عالم و معلوم

کند؛ ساختاری که قرآن نیز آن را گسترش  ها است که چه بودی دانش را هویدا کرده و میساختار هندزی پدیده رسیده بود که این  سنجه  

  (هِمدِحَبِ  حُبِّسَ ا یُالِّ  ءٍ یشَ  و اِن مِن)خواند  گر پروردگار میو آن را ستایش   (80  :)قرآن، انعام  (لماًعِ  ءٍیشَ  لَّکُرَبیّ    عَسِوَ)داند  یافته در هستی می

روشن است   (  24 :نور )قرآن،  (بما کانوا یعَمَلُونَ  مهُلُرجُاَ م وَیهِیدِاَ   عَلَیهمِ اَلسِنَتهُمُ وَدُ شهَتَ ومَیَ)نامد بر کردار بندگان می  ی،گواهو  (44 :)قرآن، اسراء

ی دانش ایزدی را نمایان کرده و افزون بر آن ستایش ایزدی  های هستی است که همه ی پدیده های یاد شده این هندزه ی وچککه در همه 

 دهد. کرده و بر پندار، گفتار و رفتار آدمی در روز واپسین گواهی می

 فَرْوَهَر

؟ بنیانی که  ریزدفرو میکجاست؟ آبشار این همه زیبایی، ریزبینی و ژرف بینی از کجا    -یاهمان نظم  -ی این همه دهنادبراستی سرچشمه

و پیوستگی    - انسجام-تنیدگی  ای که گیتی از آن سرمشق گرفته است کدام است؟ این همه درهم سازه جهان از آن ساخته شده چیست؟ بُن 

ی فراسویی ی هندزه دارد؛ رایشی که بر پایه   -یا همان ریاضیات-گری  گاهی جدای از رایش ریشه در کجا دارد؟ آیا رستن  )مواد(ماتکان  

را هندزه پرُ کرده   ی آناست که شالوده   )ذرّاتی(ها  و کوانتم ریز سازه   )سیّالات(ها  ها، مکانیک شاره گمارده شده است؟! هستی پرُ از سازه 

. وَ نک اگر چنین است کانون هندزه را بایستی در کدام یک از چیدمان  نداشتیی(  معنا)  است؛ و چنان پرُ کرده که اگر نبود، هستی آرِشی

 هستی جستجو نمود؟!

یا  -هندزی را نه در نیاد گیتی    -یا همان قوانین-بر این باور است که خاستگاه آساها    -همسو با حضرت زرتشت نبی علیه السلام  -نگارنده 

گردِ نابودی و فسادی    و نه در سالن ذهن بساکه بایستی در جایگاهی بالاتر از سالن ذهن جستجو نمود؛ جایگاهی که هیچ -همان طبیعت

نام  بر آن نمی با  از آن  و  برترهندزه " نشیند  با گفتمان  یاد می  "ی  تا کنون  دیرباز  از  نوین گویشی که  مُثُل  "و    "فرَْوَهرَ زرتشتی"شود. 

  - یا همان قوانین-ی خدشه ناپذیری آساها  شناخته شده و بر روشن اندیشان بوستان خرِد، گوش آشنا بوده است. آری، ریشه  " افلاطونی

   ین رسته از طاقچمان وجود جستجو نمود. هندزی را بایستی در هم

ی کاغذ  که در برگهرا پیش از آن"ℯو   𝜋  ،𝜑،  10√،  8√،  7√،  6√،  5√،  3√،  2√" ای چون  های ناشناختهسمیره رو گویایی  از این 

ای پاکا و روشنا که در پنگان خود، پیراستهْ  کاوش نمود؛ برگه  -ی دانش ایزدییا همان برگه -ی فرَْوَهَری  جستجو نمود  بایستی در برگه

عقلیه(فروهریهای  انگاره  فرنایش  هم   )مجرّدات  و  دانش  هندزه،  استدلال-چون خرد،  همان  بارداری می  -یا  باستان  را  ایرانیان  نزد  کند. در 

  )دائره( ، چنبره    )مربع(، چهارگوش  )قطر(، یال  ی قائمه()زاویه ایستاکخمینه ،کنج  )عدد(،شماره    )خط(،سمیره    )نقطه(،چون خَجکَهای هندزی همسازه بُن

شوند؛ پیراسته  دگرگون نمی )زمان و مکان(های سرمدی یاهمان خردْ جاودانگانی هستند که با گذر دمَان و پنگان  انگاره ی پیراستهْ  و... در زمره 



 

 

های آن، سبک بالانی  کنند. آری، هندزه و زیرسویهزی کرده و می  -یا همان مُثل افلاطونی  -گاهی به نام فرَْوَهرَ  هایی که در نشیمنانگاره 

یا همان  -  "رهاشدگان از ماتکان"بالانی که درگویش اُوشمندان ایرانی  ها را بایستی در فرَْوَهرَ جستجو نمود؛ سبکی آنهستند که خانه 

 شود. نامیده می  -مفارقاتٌ عن المواد

را بایستی در    "هستی و چیستی"همانیِ  و این  " هندازه و اوشتانه"نهشتیِ  ، هم"پیوسته و گسسته"گراییِ  شود که همبا این زبان روشن می

  -خرِد  یا همان-  "بَهمن" گاهی به نام  دیدگاه فرَْوَهَری ایرانیان باستان جستجو نمود. از دیدگاه ایشان رَج به رجَ هستی تا ترُنج آن از گرانی

همانیِ  ای که پرده از اینبارگذاری شده است؛ نگره   -یا همان دانش ایزدی-  "فرَْوَهرَ"ای به نام  و در برگه  (40:1398)بلخاری،  شده    روییده 

هایی چون  کند؛ پیراسته انگاره ها را هویدا میگراییِ ناگسستنی آن برداشته و هم  - یا همان مجرّدات عقلیه  –  "های سرمدیانگاره پیراسته  "

  )وحی( ، فرتاب  )استدلال(  دانش، فرنایش  ،  )مکان(  ، پنگان  )زمان(    ، عرش، دمَان)خوهای ایزدی(  امشاسپندان  ،  )قانون(  آسایی  هندزه، خرد،    ،  )نور( روشنایی  "

    "های نکوی ایزدی، نام  )لدن(کانون، )علّت(  ، بُن)ماهیّت( چیستی ،  )وجود( ، هستی )فلسفه( اُوشتانه ،   )نظم(دهناد ، 

ای که  پارچگی دیبای هستی را به نما آورد؛ و آن هم خرِد است! شناسه تواند یکگاه میاند که تنها یک رستنایرانیان باستان بر این باور

ی هستی سارا بوده و در ژرفای هستی به سیما نشسته است. خرِد که در پندار و گفتار ایرانیان باستان به  در همه   - های بالاگفتبا گویش -

)بلخاری،    برداشت؛  "چه هستهر"شود، نخستین نمودِ پروردگار است که با روشنایی خود پرده از روی  ترگویه می  "بهَمَن"و    "روشنایی"

ی پرُ فروغ ایزدی که همان هندزه است انداخت. نمود خورشید خرِد همان و  نمودی که بیش و پیش از هر چیزی، پرده از چهره  (  54:  1398

کند،  ها را روشن میگونه که فروزانی آفتاب، پیکر پدیده همان! همان  و به ویژه هندزه )مجرّدات عقلیه(   "فروهریهای  انگاره پیراسته"هویدایی  

کند؛ آساهایی که در ژرفای دانش ایزدی پنهان بوده و خود نمودی از  نمایان می  افروختگی خورشید خرِد نیز آساهای مانای هندزه را 

  -چون ساز و سازه -ی شایستگانی  بساکه چهره   -فروهریهای  چون پیراسته انگاره -ی بایستگانی  اند! و نه تنها چهره های نکوی ایزدینام

 کنند؛ شایستگان یا همان ممکناتی که برای زندگی خود به هندازه و دانش ایزدی وابسته بوده و هستند.  را نیز هویدا می

ی هستی پرده از  گونه که خرد با نمود نخستین خود پرده از روی هندزه برداشت؛ هندزه نیز با نمود خود در برگه شایان یاد است همان

که هستی نما و چیستی نما است، خردنما و خدا نما هم هست. و چه شیرین است اگر  رو هندزه افزون بر آنروی خرِد بر داشت؛ از این

ای  ای در برابر خورشید ایزدی هستند که به فراخور پنگان هندزی خود؛ گوشه ها، آیینه ی پدیده بشنوی که از دیدگاه ایرانیان باستان همه

ی خرِدْوار ایزدی را نمایش  تواند چهره ها است که میی پدیده آری، تنها هندزه (  98  :1379)رضی،  دهند.  ی تابناک ایزدی را نمایش میاز چهره 

 گونه باشد. شود که اینای پیدا نمیدهد و جدای از هندزه انگاره 

یک    )ظرفیّت( ی دانش ایزدی به نما آمد و گنجایشها در پرده ها پیش از آفرینش آنی تک تک پدیده ی زیبای ایشان، هندزه در اندیشه

گیری  را اندازه   - هااز ریز تا دُرشت آن- ها  ی تک تک پدیده ها به رایش کشیده شد؛ به باور ایشان چشمان پر فروغ ایزدی، هندازه یک آن

ها را از فرازین فرَْوَهرَ خود به  ی آنکه سراسر نور بود به خامه کشید. سپس، همه فرَْوَهرَی دانش خود یا همان   ها را در برگهنمود و آن 



 

 

ی اسلامی از آن با  زیبا گویشی که در اوشتانه   ( 98 :1379)رضی، ی هستی جانمایی نمود.  ها را در سامانهفرودین فرَْوَهرَخود بیرون کشاند و آن

 شود.نام فیض اقدس و مقدّس یاد می

چون  سویی همی اینهای چسبنده به آمیزه   - چون سنگ، گیاه، حیوان و انسان  - ی هستی، برخی  ها درسامانهاگرچه پس از بارگذاری پدیده 

-ی نخستینها را از گوهره توان آنی که نمیاچنان نورانی است؛ هندازه ها همی آن ی همهانباشتگی، سنگینی و... آلوده شدند ولی هندازه 

ی نورانی هستی بارگذاری شده است!  است که در برگه( 35 : )قرآن، نور  (نورٌعلی نور)شان که همان نور و خرد است جدا نمود. هر چه هست  

ی  ی هستی را در فرُودینْ هندزه ی هستی، از گسُتر تا بستر آن را به چینه کشانده و فرَازینْ هندزه نوری که در سیر فرودین خود رده به رده 

کشد  ی خسروانی به خامه میی شایا را از اندیشهآن به سایه رسانده است. سید حیدر آملی نیز با اشاره به تابش نور در آیینه، زیباترین گفته

ها و یا همان  نوری که در پدیده ( 390  :1384)آملی، پردازد. می -یا همان تجلِّی وحدت در کثرت -و به چگونگی نمودِ یگانگی در پراکندگی 

 شمار هستی به نما آمده است.  های بی آیینه 

یاد شده است    "لَدنُ، عِند  اسماء، امام، کتاب، لوح، قلم،"فرَْوَهرَ با واژگانی چون    در واپسین گفتمان ایزدی یا همان قرآن نیز از شاهمان

ی چهره   ،های هستی به آوا و نما آمده است. در گفتمان قرآنی پیش از آفرینش هستیی رویدادها، فرهودها و پدیده ی همه که در آن چهره 

در آن    -و شکی  -آمده است؛ کتابی که که هیچ دودِلی    "کتاب"ی آن در نوشتاری به نام  که هندزه ای فروگذار نشده مگر آنهیچ پدیده 

 راه ندارد.  

کانَ  )  (59انعام:    )قرآن،  (ینٍبِمُ  تابٍی کِا فِلَّاِ  سٍابِولایَ  طبٍ لارَ  وَ )  ( 29نباء:    )قرآن،  (اَحصَینَاهُ کِتَاباً  ءٍیشَ  لَّکُ  وَ)  (2  :)قرآن، بقره(یهِفِ  یبَ لا رَ  تابُ الکِ  کَلِاذ)

فِ الکِذالکَِ  مِلَصِّ فُ  مَّثُ  هُ اتُت آیَمَحکِاُ  تابٌکِ)(58اسراء:    )قرآن،  (وراًسطُمَ  تابِ ی  لَّ ت  لَ)  (1: )قرآن هود   (یرٍبِخَ  کیمٍ ن حَدُن  فِریمٌکَ  رآنٌقُإنهّ  کِ،    تابٍی 

  (ءٍین شَمِفیِ الکِتَابِ  ا  طنَرَّافَمَ)،  (4:)قرآن، ق(  یظٌفِحَ  ابٌتَا کِنَندَعِوَ)  (4  :)قرآن، زخرف   (یمٌکَحَ  یٌّلِعَینا لَدَلَ  تابِالکِ  مِّی اُفِ  هُنَّ اِ  وَ) (   78: )قرآن، واقعه (ونٍکنُمَ

)قرآن،  (اءَسمَالاَ  آدمَ   مَلَّو عَ)  ( 12یس:    )قرآن،  (وَکُلَّ شَیءٍ اَحصَینَاهُ فیِ اِمامٍ مُبِینٍ)  (89نحل :  )قرآن،  (وَ نزََّلنا عَلَیکَ الکِتابَ تِبیاناً لکُِلِّ شَیءٍ)   (  38انعام:    )قرآن،

  ( ونَرُسطُا یَمَوَ  مِلَالقَ  نون وَ)   (22:)قرآن، بروج(  وظٍحفُمَ  وحٍی لَفِ  یدٌجِمَ  رآنٌقُ  وَ ل هُبَ)  ( 6:)قرآن، نمل  (یمٍلِعَ  یمٍکِن حَدُ ن لَمِ  رآنَی القُقَّلَتُلَ  کَنَّوَ اِ)  (31  :بقره

ای به نام کتاب یا بگو  ای است که دانش ایزدی در آن بارگذاری شده است؛ برگه گویای برگه   های یاد شده وچَکَی  همه (   1  :)قرآن، قلم

 همان فرَْوَهرَ!

از مِهتر  - ی هستی  ی برتر، که هندزه فرَْوَهرَ یا بگو زیستگاه خرد که افزون بر آن، رستنگاه هندزه نیز هست. فرَْوَهرَ یا همان جایگاهِ هندزه 

ی دانش ایزدی که آساهای پایا، مانا وپویای هندزه در آن ریشه  های دمَ به دَم آن است. فرَْوهَرَ یا همان برگهدار تراوشوام  - تا بَستر آن

است. فرَْوَهرَ    ی هستی از فرازین تا فرودین آن را به نما آورده های ایزدی که رده به رده نام  است. فرَْوَهرَ یا همان دریای خروشان   دوانده 

ی دمَان و  امنههای هندزی آن سرمشق گرفته است. فرَْوَهرَ یا همان دنمای کیهانی که دهناد ایستا و پویای ستارگان از گزاره یا همان ره 

ی  ی هستی نیز در آن به آوا و نما آمده است. فرَْوَهرَ یا همان برگهکه نه تنها گذشته، کنون و آینده، بساکه اسِپاش همه   )زمان و مکان(پنگان

کرانِ آن، به کِلکِ قلم کشیده شده است. فرَْوَهرَ یا همان پنگانِ درنگِ  ی همگان از خرُد تا کلانِ آن، در اسِپاشِ بیرسم ایزدی که چهره 

  )ریاضی(  ی رایشِآورد. فرَْوَهرَ یا همان پهنهها را از پنگان خود بیرون آورده و میپدیده  )حقیقت(ایزدی، که با برُدباریِ آنْ به آنْ خود، فرهودِ



 

 

ی  ی ایزدی که چهره ی آن، در آن به نویسه آمده است. فرَْوَهرَ یا همان ساهمانِ آیینهی گستره ی فرگشت با همهواره ایزدی که درخت

یا همان پرده ها در آن، همی پدیده همه فرَْوَهرَ  نما آمده است.  به  ایزدی  دمَان  اوربیتال همه نگار  ی  اوریگامی همه  )عناصر(ها،  ی آمیغکه 

ی معادلات، نمودار همه  ها، انتگرال و دیفرانسیل همهی خجکی همهبازه   )سیّالات( ها،  ی شاره ی جانداران، مکانیک همهها، پیکر همهسازه 

فرَْوَهرَ یا بگو  ی جانوران به نما آمده است.  ها، ژنوم همهی بازه همه  )نسبیّت( ی آواها، تراسنج  ها، هارمونی همهتوابع، پرسپکتیو همه چهره 

ی دیرین ایرانیان که  ی جبر و احتمال در آساهای هندزی آن به شکوه آمده است. فرَْوَهرَ یا همان انگاره نمودِ جبر ایزدی که درون مایه 

های سِترُگی چون هند، چین، مصر، یونان، عراق و...  یادآور باورهای شیرین پارسیان در روزشمار کُهن است؛ باورهایی که در شهرگان

 نوپای ایشان را مادری نمود.   ی رخنه کرد و اوُشتانه

شود؛ واژگانی که بر مانایی، باشایی  یاد می  شناسی()پنگان   " توپولوژی"ی  دانان امروزی با کلیدواژه از فرَْوَهرَ وآساهای جاوید آن در نزد هندزه 

های  داند. گزافه نیست اگر بگوییم که یافته ها را سرمشقیْ جاوید برای آفرینش هستی میکند و آنو پاشاییِ آساهای هندزی پافشاری می

یا  -های فرَْوَهَری ایرانیان با دانش توپولوژی  ی پویای ایرانیان وام گرفته است. از نگاه امروزی، انگاره دانان امروزی نیز از اندیشههندزه 

شود که با گذر  که در توپولوژی به آساهای مانا، پایا و پویای سمیره و خمینه پرداخته مینهشت است. چه آنهم  -همان پنگان شناسی

 شوند.  دمَان و پنگان نابود نمی

،   (Konigsberg) های کونیگسبرگ ، گراف(Gottfried Wilhelm Leibniz) تسهای گوتفرید لایبنیریختی، هموتوپی، ایده سانشناسی، همریخت

ی توپولوژی را پیش  درباره   (dicteJohann Ben)و گفتمان یوهان بندیکت  (Mobius)نوار موبیوس    (Leonhard Euler)های لئونارد اویلر،چندوجهی

 دانان امروزی بدانیم بایستی از باورهای فرَْوَهَری ایرانیان دانست! های هندزه که از نوآوری از آن

شود؛  گیتی دیده می  -هاییا همان فلسفه -ها  ی فرَوَْهرَ در بیشتر اوشتانهمایهی مَهندی که در خور اندیشه است آن است که درونسنجه

نگرند؛ گاهی به  ی پر شکوه فرَْوَهرَ  نگریسته و میهندی، چینی، مصری، یونانی و عراقی که هر یک از سویی به دامنه  ی()فلسفه ی  اوشتانه

گاه ی هستی، گهی دیگر به آن کانون هندزه، گاهی دگر به آن گرانیگاه هستی، گاهی به آن دهناد هستی، گاهی به آن نگارخانهآن بُن

 گاه واپسین یا همان برزخ گویند. ها و گاه به آن زیستخوبی

،    (فریب ازلی  ,  Maya)  "مایا"،    (Akasa)  "آکاشه"، (Heren Gerbehe) "هرن گربهه"ی  با کلیدواژه     (2، ش1395نژاد،  )مقدرباشی   ی هندوهادر اوشتانه -

 "آتمَن" ( مشابهت و تقلید  Sadrsya) "سادرشیا" ،  (تناسب مطلوب  , Pramana)"پرمانا"

زندگی واقعی، یکی شدن با طبیعت، بازگشت    ,Tao)  "تائو"  (sconfuciu)   ها، نامپالایش"  (معیار، شاخص، اصل، قانون  Li)،  "لی"ی  ها با انگاره ی چینیدر اوشتانه -

 ( به فطرت

 ( بست، سیستم، نظام عالم وجودنظم، دهناد، هماهنگی، هم,Cosmos)  "کاسموس"  یها با کلیدواژه ی مصریدر نگره  -

اندیشه - کلیدواژه در  با  یونانیان  فعال  demiurge,)"دمیورژ"یی  خیال ,Idea)  " آیدیا" (تقلید,Mimesis)،  "میمسیس" ،   (عقل    " ایمیج"  (انگاره، 

(Image,عکس، مثُل، مثال، تصویر) "نوئزیس"(noesis ) 



 

 

   "عالمَ العقلی"،  "قلم اعلی"، "صادر اول"،"عنصر اول" ، "اعیان ثابته"،  "مثال"، "مُثل"یهای مسلمانان با کلیدواژه در انگاره  -

یا همان  "  های هستیکانون چهره " ترین فرهنگ به فرهنگ ایرانیان است از فرَْوَهرَ با چم  که در آیین هندی که نزدیکشود. زیبا آن یاد می

تواند  در  گفتمان هرن گربهه آدمی می  ( 2 :1395نژاد،  )مقدرباشی کشاند.  شود و ذهن را به سوی بالاترین شاهمان هستی مییاد می  "هرن گربهه"

 ( 29 :1384)آناندا کوماراسوامی،   ی برتر است برساند .سازی تن و جان، خود را به فرَْوَهرَ که هندزه با پاک

ی چینی نیز اگرچه به صورت مستقیم به فرَْوَهرَ ایرانیان اشاره نشده است ولی به آساهای جاویدی اشاره شده که وام گرفته از  دراوشتانه

زندگی آرماناوشتانه ایرانیان است؛ آساهایی که شَوندِ  اندیشهگرایانه میی  نمونه چارچوب  برای  آیین،  "ی کنفوسیوس که در  گردد. 

دارد.    - که همان پندار، گفتار و رفتار نیک است-همانی مَهندی با فرهنگ ایرانیان باستان  گنجانده شده، این  "هاخانواده و فرهنگ نام 

ی  ها در اوشتانهگرایی پالایش نام ها که نزدیکی بیشتری به فرَْوَهرَ ایرانیان دارد. همبه ویژه فرهنگ پالایش نام(   25:  1402)استیون لیچ، جیمزتارتاگلیا، 

که اشاره به  -(31  :)قرآن، بقره  (اهَلَّکُ  ءَاسمَلاَاَ  مَدَآ  مَلَّعَ  وَ)های قرآنی نیز این همانی دارد. وچَکَ  کنفوسیوس نه تنها با فرَوَهرَ بساکه با انگاره 

 گواهی راستین و درستین بر این سخن است. -ها داردجایگاه فرَْوَهَری نام

گران اندیشه  رد پای فرَْوهَرَ نه تنها در  فرهنگ هند و چین بساکه  در فرهنگ مصر، یونان و عراق نیز به آوا و نما آمده است. بر کاوش

ها آموخته بودند و فرهنگ کاسموس را از فرهنگ زیبای سومریان ستانده ها اندیشه و فرهنگ خود را از سومریپوشیده نیست که مصری

 ( 57 : 1381)معیرّی،  بودند. 

ای  های هستی، چهره ای که بر این باور است که برای هر یک از پدیده ی فرَْوَهَری ایرانیان است؛ انگاره مُثُل افلاطونی نیز برگرفته از اندیشه  

 گردد. گاه نابود نشده و نمیای مانا که هیچبارگذاری شده است؛ چهره   "مُثُل"پیراسته از ماتکان وجود دارد که در فرازین جایگاهی به نام  

؛ جهانی که آساهای  (2  :1389)بلخاری،  افلاطون و پیروان او نیز بر این باور بودند که جهان هستی بازتابی از جهان مینویی است    ( 59  :1374)صدرالدین، 

 کنند.هندزی در آن زی کرده و می

نیز از فرَْوَهرَ    -اعیان ثابته، صادر اول، عنصر اول، قلم اعلی، عالم عقل  -چون  ی ذهنی مسلمانان هممایهو نه تنها مُثُل افلاطونی بساکه درون 

ی دانش ایزدی یا همان صادر اول بارگذاری  ها در برگهها پیش از آفرینش آنی پدیده ی همهایرانیان وام گرفته است؛ در نزد ایشان چهره 

پا با  ایشان هم  (22،1382زاده،  )حسن شود از همان برگه برانگیخته شده است.  ای که در نیاد گیتی یافت میشده است. به باور ایشان هر چهره 

ای است که سراسر آن، نمود دانش ایزدی است؛  پارچهی ایرانیان بر این باورند که عالم عقلی یا همان فرَْوَهرَ همانند دیبای یکاوشتانه

ای  برخی از ایشان نیز بر این باورند که عالم عقلی همانند آیینه  است.  گاه به آوا و نما آمده گاه و در یک گرانیدانشی که از یک گرانی

نیز چهره ها یک دمَان هویدا شده است؛ همانی پدیده ی همهاست که در آن چهره  را یک دمَان هویدا    ای ی هر پدیده گونه که آیینه 

های پس  ی فرهنگ ای که به همه ی مسلمانان برگرفته  از گفتمان حضرت زرتشت نبی است؛ اندیشه کند! و روشن است که این اندیشه می

ی  نج بازتابی از برگه پَاین سرای سِ  گری نموده است. به باور حضرت زرتشت نبیاز خود ترابرد شده و چارچوب ذهنی ایشان را هندازه 



 

 

ها در آن به  ها پیش از آفرینش آن ی پدیده ی هندزی همه ای که چهره برگه (   97  :1311شاه،  ) دین دانش ایزدی است که جاودان بوده و هست

   آوا و نما آمده است. 

 ( 115)قرآن، انعام،وَ تَمَّت کلَِمَهُ رَبِّکَ صِدقَاً وَ عَدلاً؛ لامُبدِّلَ لِکَلِماتهِِ و هو السَّمیعُ العَلِیمُ

 و علی عبادالله الصالحین؛ لاسیمّا الحسین و ابنائَه و انصارَهُ المستشهدین  نا السلام علی
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 سیدمهدی کبیری اصل 

 


